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چكيده

قدمت تير و كمان در ايران، فراتر از تاريخ، به عصر اسطوره ها بازمی گردد. اين سلاح نه تنها به عنوان ابزاری 
كاربردی در امر شکارورزی و نظامی در ساختار سياسی و اقتصاد معيشتی جوامع كهن ايرانی به شمار می رفت، 
بلکه در پيوند با مفاهيم نمادين، جايگاهی ويژه و قابل تأمل در تاريخ و فرهنگ گذشته اين سرزمين داشته است. 
در فرآيند تاريخ، تجلی چشمگير و معنادار اين ابزار، در آثار ارزشمند و فاخر هنری و ملی به نمايش درآمده و به 
اهميت اين ابزار در بيان ايدئولوژی و ساختار سياسی و فرهنگی جامعه ايرانی پرداخته می شود. اين مقاله سعی 
دارد با مطالعه بازتاب نقش تير و كمان در آثار هنری، به پرسش؛ هويت و جايگاه نمادين تير و كمان در روند 
تاريخ و فرهنگ سرزمين ايران از پيش از تاريخ تا دوره اسلامی چگونه جلوه نموده است؟ پاسخ دهد. روش انجام 
پژوهش، تاريخی- تحليلی بوده و يافته اندوزی داده ها، با استناد به منابع كتابخانه ای انجام گرفته  است. هدف از 
اين پژوهش، شناخت و تبيين چگونگی مفهوم نقش تير و كمان در آثار به جای مانده از ادوار گذشته ايران است. 
نتايج مطالعات نشان می دهند كه نقش تير و كمان در آثار دوره پيش از تاريخ و نيز آثار هنری و ارزشمند دوره 
تاريخی در نقش برجسته ها، مهرها، پلاك ها، نقوش ديواری و سکه ها، افزون بر تأثير حياتی بر فنون و عمليات 
نظامی، در پيوند با آيين و مفاهيم نمادين و فرهنگی زمان خود تجلی يافته است. در دوره اسلامی، كهن الگوی تير 
و كمان به دليل تجلی فرهنگ و انديشه اسلامی، از معنا و مفاهيم نمادين ادوار قبل از خود فاصله گرفته و اغلب 
ساختار هويتی خود را در قالب مفاهيم سمبليك به ويژه در ارتباط با نجوم نمايان می كند. ارائه ايدئولوژی جديد 
توسط اسلام نه تنها از بعد ماهوی، بلکه از نظر ساختاری نيز بر نوع دست ساخته های هنری تأثيرگذار بود. در اين 
دوره، تير و كمان اغلب در نگاره ها، ظروف فلزی، كاشی و منسوجات جلوه می كند. هر چند ساختار سياسی و 
فرهنگی جوامع طی ادوار مختلف دستخوش تغييرات می شود، اما آن چه مهم می نمايد حفظ بعُد معناشناسانه و 

جايگاه مفاهيم نمادين تير و كمان در روند تحولات تاريخی و فرهنگی سرزمين ايران بوده است. 

كليدواژه ها: تير و كمان، مفاهيم نمادين، آثار هنری، ادوار گذشته، ايران
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مقدمه

منشأ و تاريخ پيدايش تير و كمان، در هاله ای از ابهام است. 
حضور اين ابزار در باورهای كهن اسطوره ای، حکايت از قدمت 
بسيار آن دارد. در ايران نيز همانند بسياری از جوامع، با اهداف 
گوناگون از ابزار تير و كمان استفاده  شده است. برای ساخت 
كمان، از نوعی مغز چوب درونی با پوسته شاخی محافظی در 
طرف روبه روی كمانگير و نوعی لايه خارجی استحکام بخش 
از جنس زرپی استفاده می شد. در واقع، كاربرد ابزار كمان، 
نوعی »بازتاب« بوده؛ بدين معنا كه انحنای آن پيش ساخته 
است. زِه كمان اغلب با تارهای ابريشمی به همراه تيرها، از 
نی يا چوب توسط صنعت كاران ساخته می شد. پيکان های 
تير به اشکال و اندازه های مختلف و هم چنين پرهای تير، با 
پرَ پرندگان شکاری ساخته می شدند. تجهيزات فرعی تير و 
كمان شامل؛ تركش و حلقه فلزی برای انگشت شست بودند 
)حسن، 1375: 135(. زه كردن كمان، كاری بس دشوار بود 
و از  اين رو، يکی از توانايی های جنگاوران به شمار می رفت. 
آن چه قابل تأمل می نمايد، حضور تير و كمان در قالب مفاهيم 
نمادين و بعُد معناشناسانه آن در تاريخ و فرهنگ ايران است. 
در حقيقت، نقش تير و كمان در آثار هنری ادوار گذشته ايران 
می تواند نشانگر پديده  ديگری جز خود باشد و با ظهور خود، 
امر ديگری در پس خود را نمودار سازد. تجلی چشمگير اين 
ابزار در آثار ارزشمند و شاخص هنری و ملی در طول تاريخ، 
از اهميت و نقش وافر اين ابزار در تحولات سياسی و فرهنگی 
جامعه ايرانی حکايت می كند. در طول تاريخ و تمدن ايران، 
نگرش فرهنگ ها به اين ابزار، گوناگون و متأثر از شرايط 
تاريخی و آيينی زمان خود بوده است. پژوهش پيش رو 
افزون بر شناخت جايگاه مفاهيم نمادين تير و كمان در روند 
تحولات تاريخی و فرهنگی ادوار گذشته سرزمين ايران، به 

مقايسه تطبيقی نحوه نمايش آن در آثار هنری می پردازد.

پيشينه پژوهش

مطالعات متعددی در ارتباط با نقش تير و كمان در اسطوره 
و دوره های پيش از تاريخی تا دوره های اسلامی توسط محققان 
انجام شده اند. بيشتر اين مطالعات به طور تخصصی از هزاره 
دوم پيش از ميلاد تا دوره تاريخی، پارتی را در بر گرفته اند. 
ميلر و همکاران )1986( در مقاله ای با عنوان »روش تجربی به 
تيراندازی با كمان در شرق باستان«، به ساخت كمان و فنون 
تيراندازی اشاره كرده اند. زوترمن )2003( در پژوهشی ديگر با 
عنوان "كمان در شرق باستان با نگاهی به تيراندازی از هزاره 
دوم تا دوره هخامنشی"، به مطالعه اجزای كمان و مقايسه 
آنها از لحاظ اجزا و روش ساخت كمان و فنون تيراندازی 

در ميان دولت های هزاره دوم پيش از ميلاد پرداخته است. 
هم چنين نکونام )1390( در پايان نامه ای با عنوان "جايگاه 
و نقش تير و كمان، تيردان، از دوره هخامنشی تا اشکانی بر 
اساس منابع باستان شناسی، منابع مکتوب و زبان شناسی"، 
به اهميت نقش كمان در دو دوره يادشده می پردازد. در اين 
پژوهش سعی شده ضمن مطالعه آثار بر جای مانده از ادوار 
گذشته كه به گونه ای در پيوند با نقش تير و كمان جلوه 
يافته اند، به تبيين مفاهيم نمادين و بعد معناشناسانه آنها 
نيز پرداخته شود. با توجه به اين كه تا كنون طی يك فرآيند، 
مطالعه ای جامع در ارتباط با روند چگونگی حضور منسجم 
نقش تير و كمان در آثار بر جای  مانده از تاريخ و فرهنگ 
ادوار گذشته سرزمين ايران صورت نپذيرفته، ضرورت انجام 

اين تحقيق بيان می شود. 

روش پژوهش

پژوهش پيش رو، با رويکرد تاريخی- تحليلی انجام شده 
و گردآوری داده ها به روش كتابخانه ای صورت پذيرفته  است. 
در فرآيند اين پژوهش، اطلاعات مورد نظر، با بهره گيری از 
اسناد مکتوب كه شامل منابع كتابخانه ای و اينترنتی است، 
انجام پذيرفته و سپس با توصيف، تحليل و ارزيابی، تداوم 
يافته اند. محدوده  زمانی پژوهش پيش  رو، از دوره  پيش از 
تاريخ تا دوره های تاريخی و اسلامی بوده و در قلمرو جغرافيايی 

سرزمين ايران انجام پذيرفته است.

تير و كمان و حضور آن در اسطوره 

كمان در اوستا، ثنور يا ثنون1 خوانده شده است. ثنج كه 
در اوستا جداگانه بسيار به كار رفته، بنياد اين واژه و به معنای 
كشيدن است. تير هم از "تيگر"2 پارسی باستان بوده كه در 
اوستا "تيغر" است و نبايد با نام چهارمين ماه از سال و با نام 
سيزدهمين روز از ماه كه تير خوانده شود، اشتباه گرفت. 
اين تير از "تيشتريه"3 نام فرشته باران آمده است )پورداوود، 
1346: 32-29(. به تعبيری، كمان به معنای كشش و نماد 
مهر است و پيوندی خاص با شکار و جنگ دارد. در جوامعی 
با سلسله مراتب مذهبی، گستره نمادگرايی كمان، از عمل 
خلاق شروع شده تا به جستجوی كمال می رسد و كاری 
شاهانه است؛ در عين حال، كار شکارگران و تمرينی روحی 
به شمار می رود و نماد سرنوشت را با خود دارد. كمان در همه 
جا سلاحی شاهانه است. تير، برای جنگيدن با دشمن است و 
از نظر آيينی، برای مبارزه با حيوان تمثيلی بوده؛ بنابراين، نماد 
دانش و آگاهی است. كماندار، هم ذات كمان خويش بوده و نماد 
ميل به تصاحب است؛ از اين رو كمان، نمونه ای از ساختاری 
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وده كه به واسطه عناصر متشکله يعنی  با نظم سه وجهی ب
كمان، زه و تير كه از طريق مراحل عملکرد آن كه كشيدن، 
نگهداشتن و پرتاب است، حاصل می شود )شواليه و گربران، 
1388: 604-600(. »تاريخ روشنگر آن است كه ايرانيان، 
همگان از آزاده و رهي، سپاهي و برزگر، ناگزير به فراگرفتن 
تيراندازي بودند و براي آن كه در اين ورزش سرآمد گردند و 
در پيکار با دشمنان پيروز شوند، شکار جانوران، به ويژه دَدان 
را فراوان ارج مي نهادند و تيراندازان گزيده و چابکدست را نيز 

سخت گرامي مي داشتند« )حکمت،1350: 287(.
انيان كهن، يکی از صور فلکی را به شکل تيراندازی  اير
برای جاودانه ساختن نام آرش پهلوان، به نام ايرانی خوانده اند. 
تيرگان، روز تير انداختن آرش بود در صلح منوچهر و افراسياب 
و تعيين حد ميان ايران و توران )صديقيان، 1375: 318(. 
داستان آرش كمانگير، برای نخستين بار، در يشَت هشتم و 
در تشبيهی به آن اشاره شده است؛ مضمون آن، تيراندازی 
آرش برای تعيين حدود خاك ايران و توران است )پورداوود، 
1346: 35(. در اوستا و متون پهلوي پيش از اسلام و نيز منابع 
تاريخي اسلامي، آرش، بهترين تيرانداز معرفي مي شود. آرش، 
به فرمان منوچهر كه از خداوند فرمان گرفته بود، جان خود را 
در تير نهاده و با پرتاب تير، هستي مادی خود را ترك گفته 
و محبوب يك ملت مي شود تا بدان آنجا كه جشن تيرگان 
به سان يك جشن ملي، حتي اگر قبل از او موجود بوده باشد، 
با نام او گره خورده و با حماسه او در هم مي آميزد )خدايار 
و امامی، 1389: 70؛ 73(. داستان آرش كمانگير اگر چه در 
متن هاي پيش از اسلام آمده، اما شکل كامل آن در دوره 
اسلامی جلوه نموده است. در واقع، اهميت و ارتباط معنادار 
اين سلسله به امر تيراندازی، سبب شده است كه تبار آنان را 
به قهرمان اسطوره ای ايرانی با ويژگی برجسته »كمانداری« 

نسبت دهند.
بزرگان كه از تخم آرش بدند

                                                دلير و سبك بار و سركش بدند
                                                                           )فردوسی، 1388(

نام آرش در لاتين، با واژه«Archerious»  آمده است. فاتحان 
مسلمانان، او را قوس ناميدند. برج قوس، همان صورت فلکی 
"رامی4" است )ورجاوند، 1384: 443(. مصفی، صورت فلکی 
قوس يا رامی را چنين وصف می نمايد؛ قوس آتشی، گرم، 
خشك و نيز ترَ است. تن بلند و روی نکو و چشم گرد و ريش 
كشيده از قوس است. از جای ها، دشت های هموار، عبادتگاه، 
انبارهای اسلحه و ستورگاه گاوان از قوس هستند )1357: 606(. 
در نجوم قديم، قوس برج نهم است )عابددوست و كاظم پور، 
1388: 85(. صورت قوس يا رامی، صورت بزرگی در نيمکره 
جنوبی در منطقه البروج است. صورت قوس هم چون اسبی 
ماند تا بگرد نگاه، از آنجا نيمه زيرينش بر شبه آدمی شود و 
گيسو فرو هشته از پس، و تير و كمان نهاده و سير كشيده 

)بيرونی، 1318: 91(. 

تير و كمان در دوره  پيش از تاريخی

هنر صخره نگاری، تلاشی در جهت بازگويی باورها و اعتقادات 
پيشينيان است. مهم ترين نقوش دوره های پيش از تاريخی 
شامل؛ گروه های اسب سوار و مناظر جنگ و جدال و شکار 
حيوانات با تير و كمان هستند. از اين رو، در نقوش صخره ای 
دوران پيش از تاريخ، »كمان«، سهم عمده  ای در ميان ساير 
نقوش دارد. از جمله قديمی ترين آثار تصويری يافته شده در 
ايران، ديوارنگاره های غار های لرستان متشکل از صحنه های 
رزم و شکار حيوانات و حيوانات منفرد هستند؛ به عنوان نمونه، 
در ميرملاس شهرستان كوهدشت لرستان، بر ديواره غاری 
متعلق به 8000 سال پيش از ميلاد، سواركار كمانداری تصوير 
شده است )شکل 1الف(. در دشت توس، آثار نگاره های انسانی 
شکارگر، بر صخره های متعددی متعلق به دوره های پيش از 
تاريخی بر جای  مانده كه به صورت ايـستاده يـا نـيم خيـز بـا 
كمـان، در حـال تيراندازي به طرف حيوانات مختلف هستند 
)شکل 1ب( )بختياری شهری، 1388: 31(. سنگ نگاره های 
ديگری با چنين مضمون؛ مانند غار دوشه لرستان و ميمند 
كرمان وجود دارند. افزون بر نقوش كمانداران در سنگ نگاره ها، 

شکل 1الف. شکارچيان با تير و كمان، غار ميرملاس، لرستان
)پاكباز، 1379: 16(

شکل 1ب. شکارچی، سنگ نگاره های دشت توس 
)بختياری شهری، 1388: 38(
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در نقوش سفالی، اين نقش با تأكيد بر شکارورزی تصوير شده 
است. در كهن ترين آثار مکشوفه  موجود، اشکال انسانی معمولاً 
اغراق شده به نمايش درآمده اند. اين نقوش به صورت انفرادی 
يا جمعی، روی سفال ها ديده شده و بيانگر قدرت و عظمت 
فرد هستند. بر روی سفالی يافته از شوش، نقش شکارگری 
به تصوير آمده كه كمان خود را خم می كند )شکل 2(. اين 
در حالی است كه در برخی اشيای فلزی به دست آمده از سده 
نهم پيش از ميلاد، خدايان، دارنده كمان هستند. در جامی 
يافته از حسنلو كه مملو از نقوش اسطوره ای است، سه خدا 
در قسمت بالای جام تصوير شده اند؛ يکی از خدايان )خدای 
هوا( در حالی كه كمانی در دست دارد، سوار بر ارابه ای است 
كه به وسيله يك گاو نر كشيده می شود )شکل 3(. در جلوی 
او، كاهنی ايستاده و جام بلندی در دست دارد )پرادا، 1383: 

.)132-134

جايگاه و نقش تير و كمان در دوران تاريخی

بحث شکارگری در دوره های پيش از تاريخی و وابسته 
بودن زندگی و جوامع اوليه به اين فعاليت، مهم ترين تأثير 
خود را بر روی ساختار سياسی در دوره های تاريخی گذاشته 
است. شيوه های جنگی به دليل استفاده از كمان و تيراندازی، 
نيازمند مهارت و توانايی ويژه ای در هدف گيری بودند؛ بنابراين 
در دوره های تاريخی، هر يك از پادشاهان به اين ويژگی و 
توانايی خود می باليده و بر روی آثار هنری گوناگون دوران 
خود از اين مهارت ياد كرده اند. اين فرآيند، در دوره های 
عيلام، ماد، هخامنشيان، پارت ها و ساسانيان قابل تأمل است.

در دوره عيلام، سلاح تير و كمان با وجود اين كه ابزاری 
جنگی است، اغلب در ارتباط با اسطوره ها بيان می شود. در 

كاوش های محوطه هفت  تپه كه متعلق به دوران عيلام ميانی 
است، يك پلاك مفرغی تزئينی )كه ابعاد آن 10×7/5 سانتی متر 
است( در ورودی فضای تالار كشف شده و در اين پلاك، نقش 
خدايی كه احتمالاً رب النوع نرگال است ديده می شود. اين 
ايزد به صورت ايستاده و در حالی  كه كمانی در دست چپ و 
تبری در دست راست دارد، بر پشت شيری همراه با بانويی 
در برابرش زانو زده  و شخصی در حال نيايش در پشت سر 

او نمايش داده شده است )نگهبان، 1391: 48( )شکل 4(.
تاريخ ماد به دلايل مختلفی مانند توانايی در متحد نمودن 
قبايل و شکست آشور )هرودوت، 1389: 103-76( و ديگر 
اين كه اين حکومت، سرآغازی بر امپراطوری عظيم هخامنشی 
بوده ، به عنوان يکی از دوره های مهم تاريخی ايران ياد می شود. 
ابزار تير و كمان در اين دوره، از اهميت ويژه ای برخوردار است. 
به گفته هرودوت، »در زمان كياكسار )هوخشتره(، كمانداران 
به عنوان يکی از دسته های نظامی در تقسيمات لشکری بودند« 
)همان: 102(. محوطه  نوشيجان، مکانی است كه نه تنها می توان 
آن را از مهم ترين محوطه های دوره مادی به شمار آورد، بلکه 
می توان از آن به عنوان معيار و الگويی برای مادی بودن ساير 
محوطه های مختص ياد نمود. »در كاوش های محوطه مادی 
نوشيجان در ملاير طی سال های 1967 تا 1977 به سرپرستی 
ديويد استروناخ، در فضای تونل محوطه، يك قطعه شئ گلی 
)ابعاد اين قطعه گلی 3/6×4/8 سانتی متر است( پيدا شد كه 
بر روی آن، اثر يك مهر استوانه ای ديده می شود. اين مهر، 
نقش كمانداری را در حال تيراندازی به مار بزرگ و برآمده ای 
نشان می دهد )ملازاده، 1393: 165( )شکل 5(. با توجه به 
نقش مهم اين محوطه در دوره ماد و هم چنين كاربرد و 
اهميت سياسی، فرهنگی )آيينی( و اقتصادی مهر در اين 

شکل 2. نقش كمان بر سفال شوش، 
هزاره سوم ق.م. )گريشمن، 1377: 24(

شکل 3. آبخوری طلا، كمان در دست خدای هوا، سده 9 
ق.م. )گريشمن، 1371: 29(

شکل 4. خدای نرگال، كتيبه برنزی از هفت تپه، 
عيلام ميانی )نگهبان، 1391: 48(
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دوره، جايگاه ماهوی تير و كمان در جامعه آن دوران تبيين 
می شود. هم چنين در اين دوره، می توان به نقش برجسته های 
گوردخمه قيزقاپان اشاره كرد. بر بالای درگاه و در ميان 
قاب فرو رفته، نقش برجسته مهمی كار شده كه دو شخص 
در طرفين يك آتشدان را نمايش می دهد. اشخاص نمايش 
داده شده، دست راست خود را به حالت احترام به طرف آتش 
گرفته و در دست ديگر، كمانی نگه داشته اند )همان: 138-

131( )شکل 6(. در اين نقش برجسته، تير و كمان در دست 
نگهبانان به صورت غلاف شده تصوير شده است كه نشان از 
احترام به جايگاه آتش دارد. تير و كمان در اين جا نه تنها 
به عنوان يك ابزار حفاظتی استفاده شده، بلکه به عنوان شئ 
آيينی و در ارتباط معنادار با آيين تدفين و نيايش، نمايش 
داده شده  است. به نظر می رسد حضور كمان در اجرای مراسم 

آيينی اين دوره، امری ضروری بوده است.  
پارسيان، تيراندازی و سواركاری را از مادها آموختند )فرای، 
1368: 154(. در اين دوره، كمان به طور كلی، سلاح ملی 
ايرانيان به شمار می رفته است و ايرانيان حتی در ديد دشمنان 
خود )بنا بر نوشته يونانيان و روميان(، بهترين تيراندازان بوده؛ 
زيرا كمانداران هميشه يکی از مهم ترين بخش های ارتش ايران 
را تشکيل می دادند )موسوی،1390: 177(. برخی محققان، 
كمان را وسيله ای تعيين كننده برای يك سرباز ايرانی قلمداد 
نموده اند. اهميت اين وسيله به گونه ای بوده كه بايد از سن 
پنج  سالگی تا بيست و چهار سالگی، مهارت در تيراندازی، 

زوبين، اسب سواری و راست گويی را می آموختند )استرابو، 
1382: 325(. اين سلاح نزد شاهان هخامنشی، افزون بر نشان 
دادن مهارت های خود در نبرد، در زمينه شکار و سرگرمی نيز 
دارای اهميت بوده است. »كورش، شيفته شکار بود و به تنهايی 

بی شمار جانور درنده را می كشت« )بريان، 1385: 479(.
در نقش برجسته بيستون كه صحنه پيروزی داريوش بر 
شورشيان و هم چنين بيان تبار شاهی او است )شکل 7(، 
شاه در حضور اهورامزدا و با اسلحه تير و كمان مشاهده 
می شود )كخ، 1387: 25-18(. به  نظر می رسد كمانی كه در 
اين صحنه در دست شاه است، الگويی از نماد پيروزی باشد؛ 
چرا كه قرن ها قبل از داريوش، آنوبانی نی شاه لولوبی نيز در 
حالی كه كمانی در دست دارد، در حضور الهه اينانا، وقايع 
پيروزی خود را به نمايش گذاشته است )پرادا، 1383: 36( 
)شکل 8(. در آرامگاه داريوش واقع در نقش رستم، همانند 
گوردخمه قيزقاپان، شاه در مقابل آتشدان، كمانی در دست 
چپ دارد )شکل 9(. هر چند كمان در اين جا مفهومی آيينی 
دارد، اما داريوش در اين كتيبه علاوه بر وفاداری به اهورامزدا 
)كخ، 1387: 343-341(، از مهارت خود در تيراندازی سخن 

به ميان می آورد. 
علاوه بر نقش برجسته های هخامنشی، نقش تير و كمان 
در ساير آثار از جمله؛ نقوش ديواری، سکه ها و مهرهای اين 
دوره، بازتاب چشمگيری داشته  است. تصوير تير و كمان 
بر روی مهرهای متعلق به دوره هخامنشی نيز قابل توجه 

شکل 5. نقش كماندار، طرح و مقطع اثر مهر مکشوف از نوشيجان، ملاير 
)ملازاده، 1393: 165(

شکل 6. نقش دو شخص ايستاده با كمانی در دست، 
گوردخمه قيزقاپان، سليمانيه )ملازاده، 1393: 45(

شکل 7. نقش كمان در دست چپ داريوش، نقش برجسته بيستون 
(URL: 1)

شکل 8. نقش برجسته آنوبانی نی در مقابل الهه ايشتار، سر 
(Vanden Berghe, 1983, fig 1) پل ذهاب كرمانشاه
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به عنوان مثال می توان به مهر معروف داريوش كه  است؛ 
در لندن نگهداری می شود اشاره كرد )شکل 10(. در اين 
صحنه، داريوش سوار بر ارابه و در حال شکار و تيراندازی 
به يك شير است )همان: 316(. تيراندازی در اين جا فرای 
مضمون شکار، نمادی از قدرت و شجاعت پادشاه نيز به شمار 
می رود. سکه های »دريك« و »سيکل« هخامنشی، عموماً 
دارای طرح مشابهی هستند. در اين نقوش، تصوير نيم تنه 
شاهنشاه، كمان به دست يا به صورت كماندار پارسی تركش 
بر پشت، يك زانو به زمين زده و با يك دست زوبين را گرفته 
و با دست ديگر كمان را می كشد و در حالت ديگر، شاهنشاه 
كمان به دست در حال دويدن است و با دست ديگر نيزه را 
كه مايل به زمين است، نگه داشته است. زانو زدن شاهنشاه، 
علامت نيايش اهورامزدا است )بيانی، 1389: 65( )شکل 
اين رو در اين شکل، اهميت مذهبی نقش تير و  از   .)11
كمان مشخص می شود. برخی محققين معتقد هستند كه 
ايرانی در حال  اين طرز قرار گرفتن، مشخصه كمانداران 
جنگ است. يونانيان نيز با در نظر گرفتن خصوصيات دريك 
و به سبب بازنمايی شاه به صورت كماندار بر روی اين سکه، 
آن را »كماندار« ناميده اند )سرفراز و آورزمانی، 1388: 12؛ 
بريان، 1386: 637(. به نظر می رسد مضمون نقش سکه های 
اين دوره، بيانگر نمادی از رسالت مهم پادشاه؛ يعنی حفاظت 
از سرزمين تحت فرمانروايی خود باشد. افزون بر سکه ها و 
مهرها، در نقوش ديواری مانند نقوش محوطه دهانه غلامان 

در نواحی سيستان كه مضامينی از شکار در بر دارند، نقش 
تير و كمان قابل مشاهده است. به نظر می رسد كه شکارچی، 
افسار را به حاشيه ارابه محکم كرده و در حالت ايستاده با 

هدف شکار گراز با تير و كمان مشغول است )شکل 12(. 
در دوره اشکانيان، سپاه به دو رسته »سواره نظام زره 
 سنگين« و »تيراندازان سوار سبك اسلحه« تقسيم می شد. 
پرآوازه ترين آنها، »تيراندازان پارتی« بوده كه پشت به دشمن، 
وانمود به فرار می كردند و در اين حال، رگبار تير، از عقب به 
سر دشمنان می باريد )ويسهوفر، 1381: 189 و 190(. در 
اين زمان، تير و كمان، مهم ترين اسلحه جنگی و در خدمت 
ارتش بود؛ چنان كه سواران سبك اسلحه پارتی با مهارتی كه 
در تيراندازی داشته، در جنگ حران، مهلك ترين ضربه را به 
ارتش كراسوس وارد نمودند )كالج، 1380: 37(. نقش كماندار 
در اين دوره، از قدرت نظامی و خاستگاه آنها حکايت می كند. 
كمان و نيروی كمانداران، قدرتی بود كه اشکانيان همواره 
بدان مشهور بودند و موجب شکست و هراس دشمنان به ويژه 
نيروهای سلوكی و رومی می شد. عبارت »تير پارتی«، قرن ها 
بعد به فرهنگ واژگان انگليسی راه يافت )برومند، 1393: 
3(. ارتباط اشکانيان با آرش كمانگير، به دليل مشابهت نام و 
هم چنين به نمايش درآمدن ارشك به صورت فردی كماندار 
روی سکه های پارتی است (Gutschmid, 1980: 743). در 
حالت های  در  كماندارانی  اشکانی،  دوران  برجسته  نقوش 
مختلف به تصوير درآمده اند. در نقش سروك III شخصی 

شکل 9. نقش داريوش با كمانی در دست، 
(URL: 1) شکل 10. داريوش در حال شکار شير، مهر، موزه لندن ) كخ، 1387: 316(نقش رستم، فار س

شکل 11. نقش كماندار، سکه خشايارشاه 
هخامنشی )بيانی، 1389: 76(

شکل 12. مرد ارابه ران در حال شکار و تيراندازی، 
(Sajadi, 2007: 148) دهانه غلامان

شکل 13. نقش يك كماندار در نقش برجسته 
تنگ سروك III، كهکيلويه  )محمدی فر، 

)219: 1387
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تيرانداز )شکل 13( و در نقش برجسته خونگ يارعلی وند 
كه احتمالاً صحنه اعطای منصب را نشان می دهد، تصوير دو 
شخص كه هر دو تيردانی بر شانه راست بسته اند، مشاهده 
نقاشی های  می شود )محمدی فر، 1387: 219-203(. در 
ديواری اين دوره نيز كماندارانی به تصوير درآمده اند كه از 
جمله آنان می توان به نقاشی ديواری دورا اروپوس اشاره كرد 
)شکل 14(. اين نگاره تيراندازی متعلق به سده دوم ميلادی، 

با مضمون شکار تصوير شده است.
با اين كه پارت ها در زمينه تدفين دارای شيوه های متنوعی 
بوده، اما همانند دوره های ماد و هخامنشی، بناهای تدفينی خود 
را در دل صخره ها و به همراه نقوش برجسته ايجاد نمی كردند. با 
اين حال در برخی از ابنيه های تدفينی اين دوره، شاهد آثاری 
از نقش تير و كمان هستيم. در پرستشگاه شِمی، تعدادی گور 
پارتی كاوش شد و در يکی از آنها، برخی قطعات صدف كه 
احتمالاً زمانی اطراف جعبه را تزئين می كرده، به دست آمدند. 
يکی از اين قطعات، يك كماندار پارتی را با زهِ كشيده نشان 
می دهد )همان: 147( )شکل 15(. نخستين تصوير منقوش 
بر پشت سکه های اشکانی، تصوير اشك اول با كمانی در دست 
و بر تختی نشسته است )شکل 16(. اين نقش كه طی دوران 
پارت ها بر درهم ها ديده می شود، نشانه احترامی است كه 
پارت ها نسبت به اولين شاه و سرور خود )كه روزی بر اقوام 
پارتی قيادت داشته و آنان را از سلطه سلوكی ها خارج ساخته 
است( ابراز داشته اند. اين نقش، مظهر قومی آنان شده و تير و 
كمان كه علامت زورمندی سلحشوران پارتی است، هميشه 
در دست اشك ديده می شود )بيانی، 1389: 40(. بر روی 
برخی از مهرهای پارتی نيز تصوير فردی در حال تيراندازی 
با كمان ديده می شود )محمدی فر، 1387: 242( )شکل 17(. 
در دوره پارتی هر چند سيستم اداری حکومتی ملوك الطوايفی 
حاكم بوده، اما همانند دوره های پيشين خود، سلاح تير و 
كمان علاوه بر يك سلاح ارزشمند نظامی، به عنوان يك نماد 
سلطنتی و هويت ملی، سبب اتحاد سياسی و فرهنگی جامعه 

آن دوره بوده است. اين مهم به گونه ای است كه عده ای، تبار 
آنان را به آرش كمانگير نسبت می دهند. احتمالاً تيراندازی 
در اين دوره علاوه بر ويژگی سلحشوری جنگاوران، به عنوان 
يك اصل و رفتار فرهنگی در اغلب آثار ارزشمند اين دوره از 
جمله سکه ها، مهرها، نقش برجسته ها، نقوش ديواری و آثار 

تدفينی، تجلی يافته است. 
منابع موجود دوره ساسانی، از توانايی برجسته  جنگاوران 
در تيراندازی ياد می كند. ساسانيان خود را از اعقاب پارسی ها 
می دانسته و همواره به عظمت و اعتلای ايران و قدرت و اعتبار 
حکومت خود توجه داشتند. هر چند تير و كمان يکی از 
سلاح های مهم آن دوره بود، اما نقش آن به صورت گسترده، 
در آثار هنری اين دوره تجلی نيافت. »با توجه به توصيف 
رزم ساسانيان در شاهنامه، كمانداران پياده در صف نخست و 
 (Shapur »كمانداران سواره در صف آخر سپاه قرار می گرفتند

 .Shahbazi, 1998: 497)
در اين دوره، اثری از تصوير تير و كمان در سکه ها مشاهده 
نمی شود. در نقش برجسته های اين دوره كه از آثار ارزشمند 
آن محسوب می شوند، تير و كمان جايگاه گذشته خود را از 
دست داده و در حقيقت نقش آن محدود می شود. »از جمله 
نقش تير و كمان، می توان به نقش تيردانی كه به زين اسب 
شاپور در مجموعه نقوش برجسته بيشاپور نقش شده، اشاره 
نمود ؛ هم چنين در نقش برجسته بهرام دوم كه صحنه ای از 
مطيع بودن اعراب را به نمايش می گذارد« )موسوی حاجی، 
1374: 173( )شکل 18(. شاه، كمان و سه عدد تير را در 
دست چپ خود گرفته  است. وجود كمان در اين صحنه، 
می تواند بيانگر پيروزی بهرام دوم در جنگ مقابل اعراب 
باشد. در طاق  بستان، سنگ نگاره كنار طاق بزرگ، خسرو 
پرويز، امور شکار و شکارگاه خود را بر پهنه  آب روان متمركز 
ساخته است )شکل 19(. شکار در واقع، مضمونی كهن و 
مرتبط با قدرت شکست ناپذير شاهانه را بيان می كرده است. 
صحنه هايی كه شاه به صورت سواره يا پياده با استفاده از 

شکل 14. سواركاری كماندار در حال شکار آهو، 
دورااروپوس، سوريه )پاكباز، 1379: 30(

شکل 15. تيرانداز، پلاك صدفی 
اشکانی )محمدی فر، 1387: 314(

شکل 16. مرد كمان در دست، سکه اشکانی 
)بيانی، 1389: 64(
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كمان و شمشير با حيواناتی چون شير، گراز، قوچ و گوزن 
می جنگد، به وفور در ظروف سيمين اين دوره آمده اند. بازتاب 
اين سنت ريشه دار را به  ويژه در داستان مشهور شکار بهرام 
می توان يافت )پاكباز، 1379: 29( )شکل 20(. مهرهايی نيز 
در اواخر دوره ساسانی به دست  آمده كه داستان بهرام گور را 
در حال شکار نشان می دهند. اين تصوير به دليل محبوبيت 
و علاقه مردم به داستان بهرام گور و آزاده، در دوره های بعد 
از اسلام به ويژه نقوش سفالی دوران ميانی اسلامی هم چنان 
رواج يافت )نفيسی و جزيره دار، 1388: 222( )شکل 21(. 
در مورد نقش تير و كمان در دوره ساسانی، می توان گفت 
اين ابزار جنگی در برخی نقوش مربوط به اين دوره با نمايش 
شکار و سرگرمی، با مفهوم نمادين و آيينی نيز به كار گرفته 

شده است.

كاربرد و مفهوم تير و كمان در دوره اسلامی

پس از ورود اسلام به ايران، برخی از رفتارهای فرهنگی 
همانند بسياری از سبك های هنری اين سرزمين، ساختار 
خود را حفظ كردند. تير و كمان در آثار هنری دوره اسلامی، 
به طرق و مضامين گوناگون تصوير شده است كه از آن ميان، 
می توان به صحنه هايی در ارتباط با مضامين شکار، جنگ، 
اسطوره و مفاهيم نجومی اشاره كرد. كمان در اسلام، با قدرت 
باری تعالی هم ذات می شود و كاربرد تير آن، نابود كردن شر 
و جهل است )شواليه و گربران، 1388: 603(. با توجه به آيه 
8 سوره جن5 به نظر می رسد در دوره اسلامی، تير، سمبل 
شهاب های آسمانی بوده و اين پديده آسمانی، با استفاده از 
مفاهيم نمادين در پيوند با نجوم بيان شده است. البته اين 
احتمال نيز وجود دارد كه از مضمون اين ابزار، برای بيان 
تعابيری در مبارزه سرما و گرما و تغيير فصول استفاده می شد.

يکی از ويژگی های تيراندازی در دنيای اسلام، حرمت 
و ارزش والايی بود كه برای كمانگيران قائل می شدند. در 
اين دوران، تيراندازی با كمان، نه تنها به عنوان يك تاكتيك 

جنگی، بلکه از نظر فرهنگی و اعتقادی نيز جايگاه مطلوبی 
داشت. يکی از مهم ترين عوامل اين فرآيند، توصيه ها و تأكيد 
بزرگان دين اسلام به فراگرفتن امر تيراندازی است. رسول 
اكرم )ص( می فرمايد؛ حق فرزند )پسر( بر عهده پدرش اين 
است كه به او نوشتن، شنا كردن و تيراندازی را آموزش دهد 
و روزی او را تنها از راه حلال و پاكيزه تهيه نمايد. هم چنين 
امامان شيعه، خود در تيراندازی زبانزد خاص و عام بوده اند؛ 
چنان كه در روايتی، از مهارت تيراندازی امام محمد باقر )ع( 
در مجلس هشام سخن به ميان آمده است )پاينده، 1356: 
293(. امام جعفر صادق )ع( نيز می فرمايد؛ تيراندازی خود، 
تيری از تيرهای اسلام است. اگر مسلمانان تيراندازان خوبی 
باشند، می توانند با دشمنان اسلام مبارزه كنند و دشمن نيز 
از آنها خواهد ترسيد و فکر حمله به آنها را به مغز خود راه 
نخواهد داد )حر عاملی، 1385: 348(. هر چند در اوايل اين 
دوره؛ به ويژه در دوره عباسی، كاربرد تاكتيك منجنيق، از 
مهم ترين سلاح های سپاه اسلامی به شمار می آمد )هندی، 2004: 
196( و نقش مهمی در فتوحات سرزمين های غربی اسلامی 
داشت، اما مهارت در تيراندازی نيز از گسترش فوق العاده ای 
برخوردار شد. »مسلمانان، سلاح های جنگی مختلفی را در 
ناوگان دريايی ارتش خود به كار می بردند؛ مهم ترين سلاح 
دريايی آنان، كمان بزرگی بود كه بر عرشه كشتی نصب می شد 
و با آن، كشتی های دشمن را منهدم می كردند )ماهر، بی تا: 
74(. عباسيان در تيراندازی بسيار ماهر بودند تا جايی كه سه 
مکتب تيراندازی در اين زمان پديدار شد« )مناظر احسن، 
1380: 269-267(. هم چنين در اين زمان، كمان، شکلی 
گسترده و فنی تر به خود گرفته و در گروه ادوات سنگين جنگ 
قرار می گيرد؛ مانند قوس های سنگين الزيار و قوس الجرخ6. 
از مباحث مهمی كه در دوران اسلامی به ويژه در قرون اوليه 
مورد توجه قرار گرفت، موضوع نجوم بود. نجوم و ابزار نجومی 
در اين دوران به دليل ضرورت و نياز در زندگی مسلمانان؛ 

مهر  كماندار،   .17 شکل 
اشکانی )گريشمن، 1371(

شکل 18. نقش كمان در دست بهرام دوم، 
(URL: 1) بيشاپور فارس

شکل 19. صحنه شکار گراز، طاق بستان، كرمانشاه 
(Curtis, 2006: 66)
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نظير آگاهی از اوقات شرعی و جغرافيا و طالع بينی، به يکی 
از مهم ترين پديده های علمی تبديل شد. برج قوس در كتاب 
صوره الکواكب )شکل 22( و در نگاره ای از نسخه مونس الاحرار 
)شکل 23( را به شکل موجودی نيمه انسانی- نيمه حيوانی 
)اسفنکس7( و در حال تيراندازی با كمان به سمت موجودی 
افسانه ای می بينيم. آن چه كه در اين تصاوير قابل توجه و 
تأمل است، پيوند اسطوره با پديده نجوم بوده كه در مفاهيم 

نمادين جلوه نموده است.
نقوش نجومی و صور فلکی در دوره سلجوقيان، برای 
تزئين ظروف فلزی و سفالی استفاده می شدند. در يك آبريز 
متعلق به اين دوره، مفاهيم و اشکال صور فلکی و برج های 
دوازده گانه در دوازده نوار يا شيار عمودی ترسيم شده اند. 
هنرمند صنعتگر به زيبايی هر چه  تمام تر، اين اشکال نمادين 
را توسط نقره در درون ترنج های دايره گون حکاكی كرده 
است )شکل 24(. هم چنين در يك قلمدان برنجی، نقوش 
نجومی با تداعی برج های دوازده گانه، هر يك در دايره ای بر 
زمينه اي از نقوش گياهی و اسليمی پيچان، قلم زنی شده  اند. 
برج قوس در هر دو ظرف قلمدان و آبريز، به شکل موجودی 
با سر انسان و بدن حيوانی و كمانی زه شده در حال مبارزه 

با موجودی افسانه ای، ترسيم شده است )شکل 25(. به  نظر 
می رسد، تداعی نقش كماندار و حالت تيراندازی او در صور 
فلکی، نمادی از نگهبان و يا نبرد ايرانيان با انيران بوده است.

در سده ششم هجری، كمان فولادی، يکی از كمان های 
كاربردی در زمان جنگ به شمار می رفت. كاربرد اين كمان تا 
پيش از اواسط سده ششم هجری، در ميان مسلمانان مرسوم 
نبود و پيش از اين تاريخ نيز آن را برای محاصره قلعه ها و 
تيراندازی از فراز كشتی مناسب می دانستند، نه برای پياده نظام. 
اين نوع كمان را به راحتی نمی توانستند به كار گيرند؛ كشيدن 
زه آن نيروی زيادی لازم داشت و تيراندازی از پشت اسب، 
كاری پر دردسر بود. اين نوع از كمان دارای ركابی بود كه يك 
تيرانداز يك پای خود را در آن می گذاشت و زه را به وسيله 
قلابی كه در انتهای يك قطعه طناب محکم استوار می شد، 

می كشيد )حسن، 1375: 135 و 136(.
در دوره مغولان و تيموريان، با برگزاری شکار، با هدف يك 
مانور نظامی، سپاهيان خود را به تيراندازی و شيوه فريب، 
محاصره و صيد حيوانات شکاری، عادت می داده تا آنان همين 
فنون را در ميادين جنگ عليه دشمن به كار گيرند. اين شيوه 
تمرينات نظامی، برای شاهزادگان و جوانان كه ميدان جنگ 

شکل 20. صحنه شکار، ظرف سيمين، 
(Haskins, 1952: 330) شاپور دوم

شکل 21. شکار بهرام  گور با كمان، مهر 
(Ettinghausen, 1979: 28) ساسانی

شکل 22. برج قوس، كتاب ارُجوزه فی الصور 
الکواكب  )آرشيو موزه رضا عباسي(

شکل 23. نقش صور فلکی كمان در نقاشی از نسخه 
خطی مونس الاحرار )ديماند، 1383(

شکل 24. برج كماندار، آذر بر روی يك 
آبريز متعلق به دوره سلجوقی )افروغ و 

نوروزی طلب، 1390: 76(

شکل 25. نقوش نجومی برج قوس، قلمدان 
برنجی،680  هجری قمری موصل، موزه 

(Canby, 2005) بريتانيا
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را نديده اند، اهميت بسياری داشت )دين پرست، 1393: 18(.
هنر تيراندازی در دوره صفوی، از سوی پادشاهان و اشراف 
حمايت می شد. بسياری از سفرنامه نويسان، گزارش هايی از اين 
نمايش ها داده اند. اولئاريوس، به شرح مسابقات تيراندازی در 
اصفهان پرداخته است؛ »در ميدان جلوی عالی قاپو، ميله ای 
برای نشان گذاری هدف كه گاهی خربزه، هندوانه، سيب و 
يا يك سينی نقره ای پر از سکه بود، بر بالای آن می گذاردند. 
سپس شاه و خاندان او در يك مسابقه شركت كرده و به سوی 
هدف تير اندازی می كردند« )1385: 608(. مراسم و جشن ، 
كمانداری و قپق اندازی در زمان شاه عباس دوم، در ميدان 
نقش  جهان انجام می شد )وحيدی قزوينی، 1329: 240(. از 
دوره صفوی تا دوره های متأخر، نقش تير و كمان در ميان آثار 
متعدد هنری دوره اسلامی علاوه بر مفاهيم نمادين، جلوه ای 
تزئينی يافته و با توجه به دست يابی دولت ها در تکنولوژی سلاح ، 
از نقش ادواتی آن كاسته می شود. اين ديدگاه در غالب آثار 
هنری از جمله هنر نگارگری و قالی بافی، تجلی يافته است. در 
نگاره صحنه های نبرد در هرمز، در نسخه جَرون نامه، شخصی 
با كمان زه شده در سمت راست نگاره به دشمنان می تازد 
)شکل 26(. در قالی شکارگاهی وين كه يکی از نفيس ترين 
قالی های سده دهم هجری است، نقش شکارچيان در حال 
شکار حيوانات مختلف با شمشير و نيزه و تير و كمان ديده 
می شود )شکل 27(. در هنر كاشی كاری نيز شاهد نقش 
كمان با مفاهيم خاص هستيم. در يك نقش، تيرانداز با تن 
شير و سر اژدها در انتهای دم تصوير شده است؛ پوشش اين 
نقش، به دوره صفوی اختصاص دارد. هم چنين بر سردر بازار 
قيصريه اصفهان، نقش نيمه قدامی انسان در حال تيراندازی با 
نيمه تحتانی ببری و دُمی همانند دم اژدهاگونه، نمايش داده 
شده است )اشکال 28 و 29(. مقايسه مفاهيم نمادين تير و 
كمان در دوره های مختلف، در جدول 1 قابل مشاهده است.

شکل 26. كمان در رزم، نگاره گرفتن هرمز توسط امام قلی خان، 
 (URL: 2) نسخه جَرون نامه

شکل 27. كمان در شکار، گليم ابريشمی زربفت، سده دهم، 
(URL: 3) موزه رزيدانس مونيخ

صفوی  كاشی  در  كمان  و  تير  نقش   .28 شکل 
(Calmeyer, 1972: 210))URL: 3) شکل 29. نقش كماندار، سردر بازار قيصريه اصفهان
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نتيجه گيری

ابزار تير و كمان نه تنها نقش مؤثری در تحولات سياسی و اقتصادی جوامع گذشته داشته، بلکه در ساختار 
فرهنگی نيز از جايگاهی مهم و برجسته  برخوردار بوده است. هر چند اين نگرش در ادوار مختلف يکسان نبوده، اما 
اين فرآيند اغلب در ارتباطی معنادار با مفاهيم نمادين بيان شده است. تير و كمان در اساطير ايرانی، به عنوان نماد 
مهر، سرنوشت و خردورزی بيان می شود. در اين راستا، كهن الگوی تير و كمان در ارتباط با شخصيت اسطوره ای 
ايرانی است.  و تصور جمعی جامعه كهن  انديشه  ابزار در  اين  ارزشمند مفهوم  بيان كننده جايگاه  مانند آرش، 
تأكيد جلوه نقش تير و كمان در آثار هنری دوره  پيش از تاريخ، افزون بر جايگاه ويژه آن در امر شکار و اقتصاد 
معيشتی، بيانگر نماد قدرت و مشخصه ايزدان بوده و حتی نماد سلحشوری شاهان در اين زمان، در ارتباط با 
رفتارهای آيينی، اعطای منصب و صحنه شکار بيان می شود. اين نقش در دوره ساسانی بر خلاف دوره های پيشين، 
از ساختار مفاهيم آيينی فاصله می گيرد و در پيوند با مفهوم شکار، به عنوان يکی از شاخصه های  مهم شاهی و 
هم چنين سمبل پيروزی بر دشمن تبيين می شود. در دوره اسلامی، كهن الگوی تير و كمان به دليل اشاعه فرهنگ 
و انديشه اسلامی، از نشان قدرت و سلطنت و رفتارهای آيينی فاصله می گيرد و ساختار هويتی خود را به شکل 
منسجم تری در قالب مفاهيم نمادين به ويژه در ارتباط با نجوم و هم چنين صحنه رزم و شکار، نمايان می سازد. 
اين فرآيند در دوره ميانی اسلامی به دليل رونق و رشد وافر آثار هنری، جلوه ای چشمگير و قابل تأمل پيدا می كند. 
در دوران صفوی، هر چند به دلايل مختلف از جمله ظهور سلاح گرم، كاربرد تير و كمان در تجهيزات نظامی 
از دست می رود، اما نقش چشمگير آن در آثار هنری، اغلب در قالب بازی ها و سرگرمی های شاهانه، صحنه های 
شکار و رزم و هم چنين در ارتباط با نجوم تداوم می يابد. ارائه ايدئولوژی جديد توسط اسلام نه تنها از بعد ماهوی، 
بلکه از نظر ساختاری نيز بر نوع دست ساخته های هنری دوره خود تأثيرگذار بوده است. در اين دوره، تير و كمان 
با دوره های قبل از خود متفاوت ديده می شود؛ چرا كه علاوه بر محتوا، اغلب در آثاری هم چون نگاره ها، كاشی 
و منسوجات تجلی می يابد. محتوا و مفهوم نقش تير و كمان در آثار و شواهد بر جای مانده از ادوار مختلف، به 

محتواآثاردوره

سلاحی شاهانه، نماد مهر، سرنوشت، دانش و خردورزی، متون كهناسطوره
صور فلکی و نماد آرش؛ شخصيت اسطوره ای ايران 

مناظر شکار حيوانات، قدرت، مشخصه ايزدانسنگ نگاره، نقاشی روی سفال، ظرف فلزیپيش از تاريخ

تاريخی

در پيوند با اسطوره و آيين، مشخصه ايزدانپلاك مفرغیعيلام

در ارتباط با رفتارهای آيينی به ويژه تدفين نقش برجسته، مهرماد

نماد هويت شاهی و بيان قدرت و شجاعت، در ارتباط با نقش برجسته، مهر، سکه، نقاشی روی ديوارهخامنشی
رفتارهای آيينی، صحنه شکار

اشكانی
نقش برجسته، مهر، سکه، نقاشی روی ديوار، 

پلاك صدفی
نماد و هويت ملی و بيان سلحشوری، اعطای منصب، در 

ارتباط با رفتارهای آيينی، صحنه شکار

نماد پيروزی و قدرت، صحنه شکارنقش برجسته، مهر، ظروف فلزیساسانی

در پيوند با اسطوره، نجوم و صور فلکی، ميدان رزم، صحنه نگاره ها، منسوجات، كاشی كاری، ظروف فلزیاسلامی
شکار

)نگارندگان(

جدول 1. تفکيك محتوايی نقش تير و كمان بر اساس دوره های مختلف
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تفکيك بيان شده و مقايسه تطبيقی آنها قابل ارزيابی است. اميدواريم در ادامه، با مطالعات متمركز و روشمند 
پژوهشگران در اين زمينه، بتوانيم به شناخت ابعاد وجودی و مفاهيم نمادين اين ابزار در هر دوره دست يابيم. 

پی نوشت
1. Thanvar = Thanvan 
2. Tigra
3. Tishtrya
4. Archer

ماءَ فَوَجَدْناها مُلئَِتْ حَرَساً شَديداً وَ شُهُباً: )جن ها گفتند( و اين كه ما آسمان را جستجو كرديم و همه را پر از 5.  َّا لمََسْنَا السَّ »وَ أنَ
محافظان قوی و تيرهای شهاب يافتيم« )جن: 8(.

قوس يا كمان، سلاحی در دو نوع سبك و نيمه سنگين با پرتابه تير است. كمان های نيمه سنگين خود پنج نوع دارند و در . 6
قلعه گيری و نبردهای محاصره ای از آنها استفاده می شود كه معمولاً نيروی انسانی بيش از يك نفر برای كار با آنها لازم است 

)محمدحسين، 1366: 46(.
اسفنکس،  نقوش تركيبي انساني با موجودات عجيب هستند كه سري به شکل انسان و بدني به شکل شير بال دار دارند )عابددوست . 7

و كاظم پور، 1388: 81(.
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3 Abstract 

The antiquity of bow and arrow in Iran extends beyond the history and goes back to the era 
of myths. This weapon was considered not only as a tool used for hunting and military purposes 
in the political structure and livelihood economy of ancient Iranian societies, but also it has had 
a special and considerable status in the past history and culture of this country in relation to 
symbolic concepts. In the process of history, the significant and impressive manifestation of this 
instrument in the valuable and excellent artistic and national works implies the importance and 
significance of this instrument in expressing the ideology as well as the political and cultural 
structure of Iranian society. The present research, by studying the reflection of the role of the 
bow and arrow in artworks, seeks to answer the following question: How have the symbolic 
identity and status of the bow and arrow appeared in the process of history and culture of Iran 
from prehistoric eras to the Islamic period? In terms of nature and methodology, the current 
research has been carried out with a historical-analytical approach and the data collection has 
been performed using a library method. The purpose of this research is to identify and explain 
the concept of the role of the bow and arrow in the works remained of the past Iranian eras. The 
results indicate that the role of the bow and arrow in the prehistoric works and the valuable art 
works of the historical period, including the Elamite, Median, Achaemenid and Parthian periods, 
such as rock reliefs, seals, plaques, wall murals and coins, in addition to their critical effect on 
military techniques and operations, has also manifested in relation to the symbolic and cultural 
concepts of their time. In the early Islamic era, the bow and arrow archetype, due to the emergence 
of Islamic culture and thought, diverged from the symbolic meanings of its previous eras, and 
often manifested its identity structure in the form of symbolic concepts, especially in relation to 
astronomy. The presentation of a new ideology by Islam not only influenced the physical aspect 
but also the structural aspect of this type of artifacts. In this period of time, the bow and arrow 
often appeared in paintings, metal containers, tiles and textiles. Although the political and cultural 
structure of societies varies in different times, what seems important is to preserve the semantic 
aspect and the status of symbolic concepts of bow and arrow in the process of historical and 
cultural developments and changes in Iran.

Keywords: The Bow and Arrow, Symbolic Concepts, Artworks, Past Times, Iran 
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